میلاد خوشینی
 

امان از دست خانم ها!؟
 
خانم ها مثل راديو هستند. هر چي مي خواهند مي گويند ولي هر چه بگويي نمي شنوند 

 
خانم ها مثل شبكه اينترنت هستند، از هر موضوعي يك فايل اطلاعاتي دارند 

  

خانم هامثل چسب دوقلو هستند، اگر دستشان با گوشي تلفن مخلوط شد, ديگر بايد سيم را بريد 

  

خانم ها مثل موتور گازي هستند، پر سر و صدا , كم سرعت , كم طاقت 

  

خانم ها مثل رعد و برق هستند، اول برق چشمهاشون مي رسه , بعد رعد صداشون 

  

خانم ها مثل ليمو شيرين هستند، اول شيرينند و بعد تلخ مي شوند 

  

خانم ها مثل موبايل هستند، هر وقت كاري مهم پيش مي آيد در دسترس نيستند 

  

خانم ها مثل گچ هستند، اگر چند دقيقه مدارا كنيد آنچنان سخت مي شوند كه هيچ شكلي نمي گيرند 

  

خانم ها مثل كنتور برق هستند، هر چند سالي يكبار سن آنها صفر مي شود 

  

خانم مثل فلزياب هستند، هرگاه از نزديكي طلافروشي رد مي شوند عكس العمل نشان مي دهند 

  

اگر تيپ بزنيم بريم سر كار، ميگن ببينم با كي قرار داري؟ 

  

اگه لباسهاي معمولي بپوشيم، ميگن تواصلا" سليقه نداري 

  

اگه زياد بگيم دوستت دارم، ميگن باز چه نقشه اي تو سرته 

  

اگه نگيم دوستت دارم، ميگن پاي كسه ديگه اي وسطه 

  

اگه زياد بهشون زنگ بزنيم، ميگن به من اعتماد نداري 

  

اگه زنگ نزنيم، ميگن انگار سرت خيلي شلوغه 

  

اگه تو خونه زياد بخنديم، ميگن ديونه شد ي 

  

اگه كم بخنديم، ميگن بخت النحس 

  

اگه شام بخواهيم، ميگن فقط فكر شكمشه 

  

اگه شام نخواهيم، ميگن ذليل مرده شام با كي كوفت كردي! 

  

شما بگين ما چيکار کنيم؟..
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